
سينما، سلام

سينماى  ايران، 
تاج سر فرهنگ

ــر  ــاج افتخار بر س ــينماى ما، ت س
ــت. گمان  ــران بوده و هس ــگ اي فرهن
ــينماى ما را چيزى عقب  نمى كنم س
ــد، گاهى فقط تصور  ــته باش نگه داش
مى كنيم سينمايمان عقب  مانده چون 
ــيم و  ــه عادت داريم در اوج باش هميش
بهترين ها ازآن ما باشد؛ وگرنه سينماى 
ــارج از  ــران و چه در خ ــه در اي ــا، چ م
ــه دوره هاى درخشانى را  ايران هميش
ــر گذاشته. اين ايراد ماست كه  پشت س
ــت نمى دهيم،  ــت به كم رضاي هيچ وق
ــينماى ما  ــراى همين مثلا وقتى س ب
ــتيوال هاى بين المللى  ــى در فس مدت
جايزه نمى گيرد، تصور مى كنيم مسير 
رو به افولى در پيش گرفته. شايد چون 
ــال اخير، سالى  در اين بيست وچندس
ــوده كه فيلمى به نمايندگى از ايران  نب
در جشنواره هاى جهانى، جايزه نگيرد و 
ديده نشود. حالا هم اگر تصور مى كنيم 
سينماى ما عقب مانده و حال خوشى 
ندارد، شايد به اين علت است كه بيش 
از اندازه توقع داريم و در لحظه هايى كه 
اين سينما بناست استراحت كند هم، 
هُلش مى دهيم و توقع نتايج درخشان 
ــد مريضى كه  ــم. مثل اين مى مان داري
ــتراحت دارد  تب كرده و احتياج به اس
ــابه دوران سلامتش  را وادار كنيم مش
ــردازد. اين  ــاى روزمره بپ به فعاليت ه
ــورد غيرمنطقى، باعث  نوع نگاه و برخ
ــود فيلم هاى مبتذل و كم ارزش  مى ش
ــت  رواج پيدا كنند. توقع نابجاى ماس
ــينما، از  ــش از ظرفيت امروز س كه بي
آن درخواست داريم. حاصلش مى شود 
ساخت فيلم هايى بى ارزش و پديدآمدن 
ــاى چيزهاى  ــه در آن ج ــى ك موقعيت

درست را چيزهاى جعلى مى گيرد. 

ــه  ــينماى ايران، امروز و هميش  س
بسيار بسيار قابل احترام و ارزشمند است 
ــته،  ــال گذش چون در تمام اين 30س
پابه پاى همه فرازونشيب هاى اجتماعى، 
ــرده، هيچ وقت  ــردم حركت ك كنار م
كوتاه نيامده، مصلحت انديشى نكرده و 
ــيده. در سال هاى پس از  كنار هم نكش
انقلاب همواره نزديك ترين هنر به مردم 
ــوده و به همين خاطر امروز هم يكى  ب
از ستون هاى اصلى سرپانگه دارنده اش 
تماشاگرانى فهيم و باشعور و قدرتمند 
ــتند كه در همه اين سال ها، مدام  هس
ــد و حتى گاهى  پيگير هنرهفتم بودن
ــينماى ما را  ــذارى س ــطح ارزش گ س
ــطح  ــر دادند. آنها اين هنر را با س تغيي
شعور بالاى خود پى گرفتند و حتى در 
نگاه همين  سال هاى دهه هاى60و70 
ــر عمل كرد.  ــردم از منتقدان موثرت م
ــينماى  مجموع اين ويژگى ها براى س
ــته تبريك كه  ــط شايس ــران، نه فق اي
ــت. اگر گاهى كسانى با  افتخارآميز اس
اين هنر و اهالى اش بى مهرى كرده اند، 
اتفاقا به دليل ارزش و اهميت اين حرفه 
در تعيين مناسبات فرهنگى و اجتماعى 
ــرانجام اينكه بى مهرى با  ــت و س ماس
هنرى اينچنين مردمى و افتخارآميز، به 

دور از انصاف است. 

ياد بعضى نفرات

هنوز هم «حرف مرد يكى است»

ــايل روز سينما  عذرى جداگانه دارم كه نظر و عقايدم در مورد مس
ــت و كمى هم بوى كهنگى مى دهد.  ــى اس ــخصى و احساس كاملا ش
ــته زندگى مى كنم و حرف هاى  به دلايل مختلف هنوز در دنياى گذش
قديمى، تكرارى و كهنه، در بازار پرسروصدا و گرم امروز سينما خريدارى 
ندارد و به طبع، توانى تازه مى خواهد. به هر تقدير با همه ندانم كارى ها و 
ندارى ها و پشت گرمى ها، لنگ لنگان و تلوتلوخوران تا به اينجا رسيدم. 
تجربه و خاطره نارسا و كوتاهم در بلنداى گذشت، لطف و صفاى مردم 
بى اثر نخواهد بود و صد البته موجب افتخار و سرافرازى من است. با اين 
مقدمه مى خواهم وارد عرصه سينما شوم و خود را شريك و سهيم روز 
ملى سينماى ايران كنم.  پرداختن به فيلم و سينما و بحث و حرف و 
صحبت درباره آن، داستانى است تمام نشدنى و پايان ناپذير كه مى تواند 
در روند بهبود، گرفتارى هايى هم به وجود بياورد. ولى با اين همه تفاسير 
به دنبال اين حرفه پرسروصدارفتن خالى از لطف نيست؛ كلافى سردرگم 
و دست وپا گير كه توان و مقاومتى فوق العاده مى خواهد. وسيله مورد نياز 
ــينما، جنسى است خارجى كه ما وارد كرده ايم و  جهان امروز يعنى س
بايد با مارك و علايم ايرانى به نام خودمان روانه بازار كنيم. طبيعى است 
فيلم ايرانى بايد به معناى واقعى ايرانى باشد و با فرهنگ و آداب و رسوم 

و عيودات ما هماهنگ. 
قصه ها و داستان ها بايد ملموس جامعه و خانواده ها و مردم عادى و 
معمولى باشد. مطالب پيچيده و سردرگم و دورازذهن بايد در سالن هاى 
ــر به خصوصى مورد حرف و نقل و بحث و اظهارنظر  كوچك و براى قش
ــنواره ها و يادواره ها و مجامع سينمايى و  باشد و طبيعى است كه جش
خانه سينما در اين عرصه فعال و در پيشرفت و تعالى، كارساز هستند. 

ــت كه مى تواند ما را در ارتباط جهانى يارى و در  اين بهانه هايى اس
ــترش و پيشرفت سينما همراهى كند. اما سينماى جهانى و قافله  گس
پيشروى سينما، مساله اى است جدا و سينماى ملى و داخلى ايرانى روى 
ديگرى از سكه؛ تاريخ پرافتخار گذشته اين سرزمين مقدس با اتفاقات 
و حوادثى كه بر پدران ما گذشته. قصه هاى پرشور، عاشقانه، حماسى، 
ملى و مذهبى و... همه و همه مى تواند سينماى ما را به نام ايران به ثبت 
ــمند و قابل توجه و كشورى به معناى  ــاند.  ما به خاطر منابع ارزش برس
واقعى سوق الجيشى و دروازه اى مناسب براى ارتباط با كشورهاى ديگر 
ــان از امپراطورى وسيع ايران هميشه مورد تهاجم،  ــابقه اى درخش و س
ــمكش هاى طولانى بوديم و به لطف خداوند از همه  جنگ وجدال و كش
اين وقايع سرافراز و سربلند و پيروز بيرون آمديم و امروز با قامتى رسا در 
عرصه جهانى ايستاده ايم. ما حافظ اين ميراث گرانقدر هستيم و بنابراين 
ــنت ها و فرهنگ و آداب ما هم  ــينماى ما هم بايد گرانقدر باشد. س س
ــى است از آنچه داشته ايم  ــينما هم نمايش ماندگار و قابل احترام اند. س
و داريم، بنابراين قابل احترام و تقديس است. جنگ و صلح در كشورها 
خميرمايه صدها قصه و داستان است و مى تواند با تصاويرى رسا و كامل 
ــى و نمايش دلاورى ها و فداكارى ها،  جامعه اى را متحول كند.  بازگوي
ــانه، وطن، دين و  ــت از خانه و كاش ــتگى ها، دفاع و حراس ازخودگذش
مذهب؛ همه و همه عواملى است كه ما را به سرمنزل مقصود مى رساند. 
داستان ايرانى و سينماى ايرانى بايد قهرمانى شامخ داشته باشد. قهرمانى 
ــاند.  انديشه و افكار رويايى  صادق و پاك باز كه ما را به دنبال خود بكش
مردم، هميشه به دنبال سوارى دلاور و از جان گذشته است كه به يارى 
ــد و جوانمردى و ازخودگذشتگى را تمام  مظلومان و دادخواهان مى رس
ــته قهرمانان و دلاوران تاريخ اند. تاريخ  ــيفته و دلبس مى كند. مردم، ش
ــته كه در همه  ــته ما نام آوران و دلاوران ماندگار و مثال زدنى داش گذش
ــال ها در ياد و خاطره مردم باقى مانده اند و همه را به دنبال خود  اين س
كشاندند. گذشته چراغى است در راه آينده؛ فرصتى است مناسب براى 
تصوير گران و به تصويركشيدن آنچه مردم خواهان آن هستند. مردم را 
نبايد از دلبستگى هاى شان دور كرد و هنوز پدربزرگ ها و مادربزرگ ها، 
جوانمردان مورد اطمينان و اعتماد در كوچه و بازار را به ياد دارند و هنوز 

هم «حرف مرد يكى است، يا على يعنى آخر خط.» 
مجال نوشتن و گفتن ندارم. دلم نمى آيد در اين سن و سال مطلبى 
ــايل جنجال برانگيز باشم. براى  ــم يا جوابگوى مس اعتراض آميز بنويس
ــتيابى به هدف نهايى بايد گذشت داشته باشيم، رفاقت را مقدم بر  دس
رقابت بدانيم، دوستى و وحدت خانواده سينما به طور حتم بر پيشرفت 
و تعالى موثر خواهد بود و وجود تشكل هاى اجتماعى هنرمندان و خانه 

سينما و همراهى مسوولان نتيجه درخشانى خواهد داشت. 
با بيانى صادقانه و عميق و قلبى مملو از پاكى و خوبى ها براى خانواده 
ــرافرازى و تعالى آرزو مى كنم. روز  ــينما و خانه سينما سربلندى، س س

سينما و شب و روزتان مبارك. 

ويژه  روز  ملى  سينما
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صفحه 8 چگونه پاى «سينما» به تقويم باز شد؟

صفحه 9 كيانوش عيارى: با مته سينما مى توان تا اعماق رفت

صفحه 10 وضعيت نقد در سينماى ايران به روايت سعيد عقيقى

شـرق: اين بار خورشيد جوايز سينمايى از پشت آسـمان ابرى ونيز طلوع كرد. 
رخشان بنى اعتماد در يكى از شب هاى ماه سپتامبر از سكو بالا رفت و جايزه اى 
مهم را ازآن سـينماى ايـران كرد. او بعـد از دريافت جايـزه بهترين فيلمنامه 
هفتادويكمين جشنواره بين المللى ونيز براى فيلم «قصه ها»، به تهران بازگشت 
تا در فرصتى كوتاه در جشـنى ساده، شادى خود را با همكار فيلمنامه نويسش، 
فريد مصطفوى، تقسـيم كند. پـس از آن، بلافاصله براى نمايش فيلم «قصه ها» 
در جشـنواره تورنتو راهى كانادا شد. اما داستان نمايش فيلم «قصه ها» هم مثل 
داسـتان خود فيلم، روايت سرراستى نداشت. «قصه ها» روايت هفت قصه است 
كه از زبان شخصيت هاى متفاوت فيلم هاى مختلف بنى اعتماد به تصوير كشيده 
مى شود؛ شخصيت هايى كه بازيگران شناخته شده سينماى ايران همچون گلاب 
آدينه، صابـر ابر، فرهاد اصلانى، بابك حميديان، نگار جواهريان، ريما رامين فر، 
حبيـب رضايى، عاطفه رضوى، مهراوه شـريفى نيا، محمدرضا فروتن، شـاهرخ 
فروتنيان، باران كوثرى، پيمان معادى، فاطمه معتمدآريا، حسن معجونى، مهدى 
هاشـمى و... به آنها جان دادند. «قصه ها» در سال1390 ساخته شد. اما مديريت 
سينمايى وقت با آن سر ناسازگارى گذاشت. فيلم به محاق رفت. اما بنى اعتماد 
براى نمايش فيلم فقط صبر كرد. چون تلاشش بر اين بود كه كار غيرقانونى انجام 
ندهد. التزام اين كارگردان شناخته شده سينماى ايران به قانون، دوسال سختى را 
برايش رقم زد. اما زمانِ حكيم تر از سقراط، فرصتى فراهم كرد تا روزگار هم روى 
ديگر چهره خود را به نمايش بگذارد. دولت عوض شـد. مديران جديد سازمان 
سينمايى، عقيده شان همدلى با سينما بود. در نهايت «قصه ها» نخستين نمايش 
عمومى خود را در سى ودومين جشنواره فيلم فجر تجربه كرد و توانست مجوز 

پخش در ايران را بگيرد. همين مسـاله به مذاق برخى ها خوش نيامد. مخالفان 
عملكرد دولت، انتقادات خود را بيشـتر كردند تـا اينكه حضور فيلم در بخش 
رقابتى جشنواره ونيز تيرى بود كه از چله كمان رها شد و كار را به چالش كشاندن 
وزير رساند. از وزير در رسانه ملى پرسيده شد چرا به اين فيلم مجوز داده شده 
است؟ و البته وزير هم در بخشى از پاسخ هاى خود اعلام كرد كه چرا دولت قبل 
به چنين فيلم هايى مجوز ساخت داد؟ سر اين كلاف سردرگم به دست حجت االله 
ايوبى رسيد. رييس سازمان سينمايى هم اعلام كرد اين فيلم همه راه هاى قانونى 
براى كسب مجوز را طى كرده و نمايش آن فيلم در جشنواره ونيز به دولت ربطى 
ندارد. حالا راه «قصه ها» از ونيز شـروع شـده است. همزمان با روز ملى سينما با 

بنى اعتماد درباره اين موفقيت به گپ نشستيم: 

 شخصيت هاى سياسـى، فرهنگى و هنرى به دليل دريافت جايزه براى  �
فيلم «قصه ها» به شما تبريك گفتند. واكنشتان در اين مورد چيست؟ 

تشكر از همه كسانى كه با توجه و مهربانى شان، دريافت اين جايزه را مثل 
هر موفقيت ديگر بين المللى در هر عرصه اى، سهمى از موفقيتى همگانى فرض 

كردند. 
 رييس سازمان سينمايى در اظهارات خود درباره نمايش فيلم «قصه ها» در  �

ونيز عنوان كرد نمايش «قصه ها» در جشنواره ونيز ربطى به سازمان سينمايى 
ندارد و نماينده ايران نيست. اما شما در هنگام دريافت جايزه اشاره به ملت 

ايران كرديد. در اين مورد چه نظرى داريد؟ 
ــتى است، به اين معنا كه بعد از گرفتن مجوز نمايش فيلم، ديگر  حرف درس

شركت فيلم در جشنواره هاى داخلى و خارجى ارتباطى به سازمان سينمايى ندارد 
و اشاره من هم به احترام تماشاگران ايرانى اين فيلم، تناقضى با اين حرف ندارد. 

 علت اينكه يك روز مانده به پايان جشنواره، ونيز را ترك كرديد و به ايران  �
بازگشتيد و بعد روز بعد به ونيز سفر كرديد چه بود؟ 

نمايش فيلم «قصه ها» از دومين روز جشنواره آغاز شد و طبق برنامه قبلى، بعد 
از سه روز به همراه پيمان معادى و حبيب رضايى به ايران برگشتيم. شب قبل از 
اختتاميه طبق روال جشنواره هايى در سطح ونيز كه از برندگان، دعوت به حضور 

در مراسم اختتاميه مى شود، تماس گرفتند كه به ونيز برگردم. 
 برخى از رسانه هاى معتبر خارجى شيوه روايت و قصه گويى داستان فيلم  �

را مورد تمجيد قرار داده اند. چقدر ديدگاه آنها به ذهنيات شما نزديك بود؟ 
ــق بود و مهم تر از آن  ــيار دقي در مجموع برخورد ها مثبت و در مواردى بس
شنيدن نقطه نظرات تخصصى داوران بود كه بعد از مراسم اهداى جوايز دلايل 

خود را براى اتفاق نظرشان نسبت به دادن اين جايزه برايم توضيح دادند. 
 همكارى شما با فريد مصطفوى همچنان ادامه خواهد داشت؟  �

ــت داريم و كار  ــت كه با هم رفاق ــال اس چرا كه نه، من و فريد حدود 30س
مى كنيم و ارزش اين سابقه طولانى همكارى، كم نيست. 

 فيلم «قصه ها» چه وقت در ايران اكران مى شود؟  �
اميدوارم هرچه زودتر. 

 فشـار زيادى در مدت دوسال واندى بابت فيلم «قصه ها» متحمل شديد.  �
آيا با تحمل اين همه فشار تمايل به فيلمسازى در شما از بين نرفته است؟ 

فقط و فقط به اكران فيلم فكر مى كنم... .

 فاطمه معتمدآريا
 ناصر ملك مطيعى

طلوع دوباره، اين بار از آسمان «ونيز»

بنى اعتماد: فقط به اكران «قصه ها» فكر مى كنم

روز سينماسـت و در اين روز، بيش از هميشـه مى توان به 
اصل و اسـاس سينما و سرنوشـتى كه پشت سر گذاشته 
انديشيد. به سال هاى سختى كه در دولت قبل، خانه صنفى 
اهالى اين هنر، قفل و كلون خورد و عده اى ناآشنا با سينما، 
وارد اين خانه شدند. حاصلش شد صبورى صاحبخانه ها، تا 
با گذر زمان و سرانجام روى كارآمدن دولت يازدهم، مديران 
سينمايى جديد توانستند بارقه هاى اميد را با تدبيرشان به 
اهالى سينما بنمايانند و در اولين قدم، خانه شان را به آنها 
بازگرداننـد. به بهانه روز ملى سـينما به سـراغ «داريوش 
مهرجويى» رفتيم؛ كارگردانى كه فقط سـاخت فيلم هايى 
چـون «گاو»، «هامون»، «پرى» يـا «ليلا» در كارنامه او، كافى 
بودنـد تا امروز بگوييم او يكى از معماران سـينماى ايران 
است. در ادامه «مهرجويى» از بحران هايى كه در سال هاى 
اخير گريبان سـينماى ايران را گرفت، گفته و راه حل هاى 

خودش را هم ارايه داده كه حاصل را مى خوانيد: 

شما به عنوان كارگردانى صاحب سبك در سينماى  �
ايران، وقتى سال هايى كه بر سينماى ايران گذشته را 
در يك لانگ شات تماشا مى كنيد، جدى ترين مسايل 

سال هاى اخيرش را چه چيز مى بينيد؟ 
فكر مى كنم اصلى ترين مشكل، جايى شكل گرفت كه 
ــت عده اى از مديران دولت  سرنوشت سينماى ما به دس
قبل افتاد كه اصلا اين كاره نبودند و سينما را نمى شناختند 
ــان اين نبود. مديرانى در دولت قبل بر سر  و اساسا كارش
ــال بودند و منافع  ــى ادارى و فرم ــد كه آدم هاي كار آمدن
ــينما را فرصتى براى  ــخصى در اولويتشان بود. آنها س ش
ــه امتيازاتى كه دولت براى  ــان تلقى كردند تا هم خودش
ــينماگران در نظر دارد در اختيار بگيرند و به  كمك به س
نفع خودشان مصادره كنند. وزارت ارشاد بودجه كلانى را 
براى اعتلاى سينماى ايران طبق قانون كمك به فرهنگ و 
هنر در اختيار اين آقايان گذاشت. اما دايره آنها هم تمامى 
ــان تخصيص دادند و  اين مزايا را بلوكه كردند و به خودش
شركت هاى اقمارى به اسم سينما و به رسمى ديگر براى 
ــيس كردند و به اعتلا و ارتقاى  ــان تاس اقوام و نزديكانش

ــد كه بودجه هاى كلان صرف  سينما ضربه زدند. اين ش
فيلم هايى شد كه همين شركت هاى اقمارى مى ساختند 
ــوءمديريت سبب شد همين فيلم ها امتياز بگيرند و  و س
اكران هاى خوب داشته باشند و حتى در جشنواره جايزه 
بگيرند و مجموع اين موارد، سينماى خصوصى را طى اين 

سال ها به حاشيه راند. 
علاوه بر اين نكاتى كه گفتيد، ساير مشكلاتى كه �

اين سوءمديريت ايجاد كرد چه بود؟ 
اين افراد به خاطر عدم دركشان از سينما و اساسا هنر، 
ــديد كردند و به خصوص سينماگران  ميزان نظارت را تش
ــازه كارها را  ــه ت ــار قرار دادند تا ريش ــوان را تحت فش ج
ــكانند. مديران وزارتخانه اى كه وظيفه شان تشويق  بخش
جوانان بود، مانع بال وپرگرفتن استعدادهاى جديد شدند 
ــد؛ اين  ــرار دادند، كه حاصلش ش ــار ق و آنها را تحت فش
سرنوشتى كه سينماى ايران در هشت سال شاهدش بود. 

در آن هشت سـال، آيـا با اين مديران سـينمايى  �
روبه رو نشديد؟ مذاكره اى صورت نداديد؟ 

ــنا بودند و  ــخاص كه فقط نام هايى ناآش من با اين اش
ــه مقاله يا ترجمه يا كتابى  تاكنون هيچ اثر فرهنگى، چ
درباره هنر و سينما از آنها نديده بوديم، حرفى نداشتم. در 

دولت هاى قبل تر پيش آمده بود گاهى با مديران مذاكره 
كنم ولى اينها را اصلا نمى شناختم كه بخواهم مذاكره كنم. 
چون آدم هاى باسابقه و داراى كارنامه مشخص نبودند كه 

آنها را بشناسيم. 
مشابه اين رفتارها را در ساير دوره ها ديده بوديد؟  �

نديده بودم. هيچ كجاى دنيا امكان نداشت چنين اتفاقى 
براى هنرمندان بيفتد. در فرانسه مركز ملى سينماتوگرافى يا 
دايره اى دولتى وجود دارد كه هدفش كمك به سينماگران 
جوان و پيشرو است و سالانه با نتايجى كه فيلمسازان جوان 
فرانسوى در فستيوال هاى مطرح دنيا مى گيرند، مى توان 
ــته.  ــرمايه گذارى دولت، چطور به ثمر نشس فهميد كه س
ــه به استعدادهايشان بها  همه جاى دنيا ديده ام كه هميش
مى دهند. اين دست رفتارها حاصل بى اخلاقى مفرط بود 

كه فقط در جهان سوم مى توانست اتفاق بيفتد. 
تا چه اندازه رييس دولت وقت را در اين مناسبات  �

غيرحرفه اى دخيل مى دانيد؟ 
شايد اصلا مشكل اصلى همين بود كه براى او سينما 
يك مساله حاشيه اى دست چندم تلقى مى شد و او اصلا 
دانش پرداختن به سينما و مقوله فرهنگ و هنر را نداشت؛ 

نكته اى كه كاملا در ادبيات او هم نمايان بود. 

تنگناهاى اقتصادى را تا چـه حد در ايجاد بحران  �
براى سينما دخيل مى دانيد؟ 

ــردم به مرور  ــد كه م ــه آن رفتار و نگاه اين ش نتيج
فهميدند فيلم ها قلابى شده و كارهايى روى پرده مى آيد 
ــت و كاركردى تبليغاتى  كه اغلب محصول پروپاگانداس
ــا بودجه هاى هنگفت آنها  ــركت هايى اقمارى ب دارد و ش
ــد كه وقتى به جاى فيلمسازان  ــاخته اند. همين ش را س
ــنا اكران ها را در اختيار داشتند،  محبوبشان، افرادى ناآش
ــت رفت و ديگر براى سينما  ــان از دس به مرور اعتمادش
ــد. وقتى هم فيلم هاى حقيقى و باب  رفتن هزينه نكردن
ــدند، به مرور حاصلى  ــان توقيف يا مميزى ش سليقه ش
ــان! از طرفى ديگر فيلم هاى خوب  نداشت جز دلسرديش
هم به دليل همان سوءمديريت بدترين اكران ها را گرفتند. 
خب تماشاگر بايد به چه اعتماد مى كرد؟ و اصلا چرا بايد 
با وجود شرايط سخت اقتصادى، در چنين وضعيتى براى 

تماشاى فيلم هزينه مى كرد؟ 
حالا كه سـينماى ما اين دوران سخت را پشت سر  �

گذاشته، سينماگران چطور مى توانند به بهبود سينما 
كمك كنند؟ 

ــينماگران در قبال وضعيت  ــت كه س موضوع اين اس
ــينماى ايران حاكم شد كارى  چيرگى نامعقولى كه بر س
نمى توانند بكنند و اگر بنا باشد اتفاقى هم بيفتد، اين كار 
مديران فرهنگى دولت جديد است كه با سياستگذارى هاى 

درست، گذشته را ترميم كنند. 
مصداق اين سياستگذارى درست چيست؟  �

تمام فيلم هاى توقيف شده بايد آزاد شوند. فيلم هايى كه 
ــان خوانده شده، مهر خورده و امضا شده و  فيلمنامه هايش
مجوز گرفته و بابتش ميلياردها تومان هزينه شده تا ساخته 
شود، چرا حالا بايد توقيف بماند؟ جالب اينكه اين فيلم ها 
ــتيوال ها نمايش داده شده اما موقع اكران عمومى  در فس
جلويشان گرفته مى شود. وقتى روى سناريويى مهر مى زنند 
و مجوز ساختش را مى دهند و كارگردان و تهيه كننده كلى 
ــرمايه و وقت مى گذارند و آن فيلم را مى سازند، بعد اگر  س
قرار باشد فيلم نمايش داده نشود، اين ناشى از كم توجهى 
است كه مديران جديد بايد با آن مقابله كنند. كارشناسان 
ناشناخته اى كه اين فيلم ها را ارزشگذارى كردند چه كسانى 
ــان را معرفى و ثابت كنند كه  بودند؟ اصلا بيايند و خودش
سينما را مى شناسند و بعد براى امثال من و كيميايى بعد 

از 45سال سابقه كارگردانى تكليف تعيين كنند! 

داريوش مهرجويى: 

سينماى خصوصى را به حاشيه راندند
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